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  ديدگاه حافظ برسي ولايت از
  1معصومه ذبيحي

  ، استاديار گروه اديان و عرفان، تهران، ايرانواحد شهرري ،اسلامي دانشگاه آزاد
  فاطمه محمدي

   ، تهران، ايرانعرفان اديان وگروه  كارشناسي ارشد، واحد شهرري ،اسلامي دانشگاه آزاد

  :چكيده
 پايه محبت و اشراقي بر توحيد معرفت و ناشي از ديدگاه حافظ برسي درباره ولايت،

پيمان حكم  و .ولايت جامع بين توحيد ونبوت است كه امامت و چرا .معرفت باطني است
بنابراين  .كند مي روز قيامت تسليم تا راهرولي به ولي ديگر،آن  ازل گرفته شده و ولايت در
اثبات اين نكته معطوف  را به طرح و خود تمركز توجه و و .داند مي ميزان بندگان، ولايت را

در  .باطني خلق است هدايتگر روحاني و نموده كه امام داراي مرتبه ولايت مطلقه كليه بوده و
ديدگاه اين عارف گمنام قرن هشتم و نهم  مبحث ولايت ازشود موضوع و  مي اين تحقيق سعي

كه هنوز جايگاه واقعي ايشان در بين علماء شيعه و حتي عرفا به وضوح مشخص و شناسايي 
اي را در باب ولايت و امامت آورده  او افكار و عقايد تازه. گيرد بررسي قرار مورد نشده است،

بوده و مورد استقبال علماء و فقهاء شيعه قرار است كه در تشيع كلاسيك و رسمي قابل طرح ن
با  گشته و همين گمنامي و سرگشتگي ذهني دست مايه اوليه طرح موضوع .گيرد نگرفته و نمي

هاي تعيين شده براي اين ديدگاه قرار  چهارچوب به اين مطلب كه نگاه برسي خارج ازرسيدن 
  . شود شده و بازنگري مياي رو به سوي مفهوم ولايت گشوده  دارد، پنجره تازه

  .انسان كامل ولي، حافظ برسي، امامت، ولايت، :ها واژه كليد
                                                 

1- zabihierfan@yahoo.com  
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 پيشگفتار
 زندگي. بخشد مي خدا كسي است كه حقايق خداوندي را در خود تعين و تجليّ» ولي«

تجسم ازلي و ابدي خداوندي است و اگر اين حقايق در زندگي ولي متجسم نشوند » ولي«
يك امر است  ،داشتن في نفسه حقايقوجود . دهند مي موضوعيت خود را براي انسان از دست

  .و وجود داشتن شأن براي انسان، امري ديگر
وجود  ها يا حتي عدم همه انسان» ولي«همه حقايق الهي في نفسه و مستقل از وجود يا عدم 

 ؛است »ولي«اما وجود داشتن شأن براي انسان منوط به تجليّ و تعين آنها در وجود يك  ،دارند
به شناختن اومي توان خداي را شناخت واين مجادله  .ست بلكه عين راه استدليل راه ني »ولي«

 به دليل منزه بودن او از هر آنچه در درك و تصور خداونددرك  .وغلوي شاعرانه نيست
گاه  ترين تجلي گنجد براي انسان محال است مگر از طريق تجلي صفات او در صفات كامل مي
به صفات  .است» وليّ« د اما كاملترين تجلي او وجودخداوند در تمام هستي تجلي دار .او
صفات  حالبه هر» ولي«توان تصوري از صفات خداوند داشت هر چند صفات  مي »ولي«

 واقع آن است كه انسان بي .انساني است وبا حقيقت صفات حضرت احديت فاصله بسيار دارد
است  تر انسان ملموسكه براي ) وجود انسان كامل( تجلي خداوند درتجلي گاه او درك
تواند با حضرتش  نمي تواند دركي از خداوند داشته باشد و بي حصول دركي از خدا انسان نمي

  .ارتباط برقرار كند
گردد و تمام اصول  مي گيري ولايي انسان از اولين اصل اعتقادي كه توحيد است آغاز جهت

لايت در پيكره اصول و فروع دين توان گفت جايگاه و مي .گيرد مي و اركان اعتقادي او را فرا
بدين معنا كه بر تمامي اصول و  .ها و جوارح انسان زنده است به مثابه خون جاري در تمام رگ

  .روح ولايت حاكم است ،فروع و اجزاي سيستم قانونگذاري اسلام
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مولاي خويش گرديد، خداوند  پيوند با ولايت پذير شد وطالب رب واي  وقتي بنده
نمايد و در خروج از ظلمت به سوي  مي به اين گونه كه او را ياري ،دهد مي امكارولايي انج

  .كند مي جبران »ولي«با كمال  را نقصان مولي عليه ،نور
مسئله ولايت يا به عبارتي انسان كامل از جمله معارف بسيار شيرين و ارزشمندي است كه 

شود دو  مي در عرفان نظري مطرح از ميان مباحثي كهو ي گوناگون قابل بررسي استها از جنبه
مسئله عمده و اساسي وجود دارد كه زير بناي اصلي مسائل عرفاني و اساس مباحث آنرا 

به بيان ديگر اساس  .دهند و آن دو مسئله عبارتند از مسئله توحيد و شناخت موحد مي تشكيل
  .مسئله عرفان نظري بر بيان توحيد و معرفي موحد يعني انسان كامل است

بديهي است كه مسئله انسان كامل از زواياي مختلف و از منظر انديشمندان و صاحبنظران 
نظريه خاصي  ،سخن گفته» انسان« باب هرانديشوري كه در بررسي است زيرا بسياري قابل

انسان كامل را تفسير كرده است ، وبرمبناي فكري خاص خود نمودهدرباره كمال انسان اظهار 
شيخ حافظ رجب  ،متكلم شيعي و ديدگاه عارفرولايت د بررسي موضوعولي هدف ما از 

صاحب ولايت كليه يا انسان كامل را از منظر آن  سعي خواهيم كرد سيماي نوراني ؛برسي است
  .حكيم ژرف نگر تبيين و ترسيم كنيم

كند برخورداري او از  مي خصوصيات بارزي كه انسان را از ساير مخلوقات الهي منفك 
اعتلاي روحي و قدرت تفكر و انديشه اوست و به همين دليل خداوند بر بني  ،عالي سرشتي

  .آدم كرامت فرموده است
توانند در درياي  مي اشخاص ،به اعتبار چنين توانايي و با بهره گيري از قدرت دروني

معرفت و اقيانوس حكمت به غواصي پرداخته و گوهرهاي گرانبهايي را به دست آورده و به 
ي معنوي كه او در ها و اندوخته ها زندگي هر انساني به اندازه فضيلت .معه عرضه نمايندجا

كند و اين ويژگي به عصر خاص و مكان مشخصي  مي وجود خود شكوفا نموده ارزش پيدا
جوشان و جويباري با صفا در رگ تاريخ و عروق جوامع اي  گردد و چون چشمه نمي محدود
  .آورد مي و فرهنگي مردمان را به ارمغان گردد و حيات فكري مي جاري

اند خود را بر ساحل قرآن و عترت برسانند و از  دانشوران شيعه در اعصار و قرون كوشيده
ي مشتاق معارف و مكارم به ارمغان ها ي جانبخشي براي انسانها اين بحر جاويدان جرعه

  .آورند
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يي براي معرفي مذهب تشيع پديد ها به هنگام روي كار آمدن تيموريان كه كما بيش زمينه 
از عالمان جهان تشيع در صدد بر آمدند تا به نشر معارف خاندان عصمت و اي  آمده بود عده

ي منير است كه در ها اين مشعل طهارت اهتمام ورزند و شيخ حافظ رجب برسي در زمره
با بهره گيري از ظلمت ناشي از ستم حاكمان و تنگناهاي مخالفان و معاندانِ امامت و ولايت 

، گلي زواره( .خورشيد پر فروغ نبوي و ستارگان فروزان آسمان علوي به پرتو افشاني پرداخت
1379 :5-6(  

راجع به زادگاه و تاريخ تولد و استادان و همگنان و شاگردان و تاريخ وفاتش چيز قابل 
نهم بوده و دربرس  دانيم اينكه اودرقرن هشتم و مي توجهي به ما نرسيده است و آنچه بدرستي

است قديمي در نزديكي حله بر دامنه كوه بلندي كنار فرات ما اي  برس قريه: دنيا آمده استه ب
  .بين حله و كو فه كه آبش به گوارايي مشهور بوده است

پرداخته و برخي از تأليفاتش را به سال  نوارق به تأليف كتاب مشارق الا811برسي به سال 
آورده  85روي اين بيان كه تهراني در طبقات أعلام الشيعه صفحه  ؛ه استق به پايان برد813

  .دوم قرن نهم بوده است ي قرن هشتم و وفات ايشان در حدود دههها است تولد ايشان در نيمه
دانند و بر اين باورند كه حافظ رجب برسي ايراني  مي گروهي زادگاه اين عالم را در ايران

يعني حلّه  ؛و رسيدن به دوران ميانسالي به مركز تشيع آن زمانبوده و پس از نشو و نما 
  )43: 1389، حافظ برسي. (است مهاجرت كرده

آرامگاه اين نامدار شيعي در قلب اقيانوسي از شن و در غرب روستاي امير آباد و شرق 
 اين باغستان .قرار گرفته است( از توابع بلوك ريگستان زواره(روستاي علي آباد منصوريه 

  .همان بهشت آباد است كه در دوازده كيلومتري شمال شهر زواره قرار دارد
، شيبي(1.همچنين خوانساري بقعه حافظ رجب در اردستان را از آن برسي دانسته است

1359 :24(  

حافظ برسي گرايش عميقي به معرفت سريّ داشته و جهد ورزيده به رازهاي نهفته و 
كنيم كه چون كفعمي خواسته در كتاب  مي مونه ياد آوريبه عنوان ن. پيچيده احاطه يابد

كه  –نتوانسته بهتر از آثار برسي  ،فصلي پيرامون اسماء حسني خدا و اسرار آن بياورد »مصباح«
  .بيابد، و اسرار اسماء خدا را از كتاب وي نقل كرده است –در اين باب زبانزد بود 

همه چيز غلبه كرده  بر او است و تصوير) ع(علي  ارادت به همه يدنياي برس ،اما در كل
 ،و افضليت و بلندي مقامش) ع(افكار ويژه خود را درباره علي  نمايد كه برسي، مي چنين. است
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ظاهراً احساسات وي در  .وي شهرت يافت اين كه اين كار تا كرد، مي به صورت شفاهي بيان
چنان مبالغه آميز و حاد بود كه حتي شيعيان احساس انزجار كردند؛ زيرا در آن موقع  ،حق امام

عنان اختيار عواطف خويش را در دست داشتند و همت خود را مصروف گسترش علوم 
اما معاصرين وي، ظاهراً چنان از وي بر آشفتند كه نزد فقيهان .نمودند مي شرعي و كلام

بدين لحاظ شروع  ،فشار و تضييقات عليه وي شروع شد هموطنش از وي بدگويي نمودند و
كرد تا مخالفان را ساكت و منطقي بودن و درستي نظرياتش را اي  به ضبط عقايدش در رساله

در  »لوامع انوار التمجيد« مشارق الانوار را نوشت و رساله ،بدين ترتيب بود كه برسي.ثابت كند
  .موضوع توحيد را مقدمه آن قرار داد

موضوع امامت را  ،برسي به غور در اسرار حروف پرداخته و در چارچوبي صوفيانهسپس 
نقطه واحد يعني حقيقت موجودات و مبدآ كائنات و قطب «، به عقيده وي سازد مي مطرح
كه ظاهر آن نبوت و باطنش ولايت است در ظاهر و باطن يك  »و دنياي آشكار و نهان ها دايره
  .كه ولايت باطن نبوت و ناشي از آن استفقط با اين تفاوت  ،نوراند

در عصر حاضر نيز برسي طرفداراني يافته از جمله شيخ عبدالحسين اميني با سيد محسن 
از  ،گفته) ع(آنچه در حق ائمه «داشته كه اولاً برسي شاعر است و ثانياً  امين بحث مفصلي

  )269-268: 1359شيبي،( 2.»دون حد غلو وغير از مقام نبوت اموري است
رابطه عظمت وليّ  ،)ع(اسرار ائمه  ،)ع(علم غيب ائمه  ،)ع(حافظ برسي درباره فضائل ائمه 

اسراري از  ،حقيقت ايام ،)ع(معجزات امامان  ،حقيقت نمازها ،علم حروف ،و عظمت نبي
نور واحد  ،)ع(محور آفرينش بودن علي  ،حقيقت محمديه ،صفات الهيه ،حروف مقطعه قرآن

 ،معناي مشترك رب ،)ع(صراط مستقيم بودن علي  ،حب علي ،)ع(و علي ) ص(بودن محمد
جايگاه ائمه در روز قيامت و صدها موضوع ديگر اظهار نظر كرده و به شماري از  ،راه نجات

ي ايشان پاسخ گفته ها و جايگاه و قدرت ومقام وديگر ويژگي) ع(شبهات موجود درباره ائمه 
   .است
ميرزا عبداالله اصفهاني در معرفي برسي مطالب گوناگوني  ،ر ميان علماي عصر صفويد

دهد كه همين اطلاعات پايه و مأخذ ديگر كتب تراجم بعد  مي ي جالبي ارائهها آورده و آگاهي
شيخي حافظ و » رجب برسيرضي الدين «نمايد  مي از وي قرار گرفته است او خاطر نشان

برسي از علماي متأخر اماميه بوده  ،زيسته است مي ده كه در شهر حلّهفاضل و فقيهي محدث بو
آيد در علم اسرار حروف و اعداد و امثال اينها ازجمله علوم  مي به طوري كه از آثارش برو
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 ديگران كمتربه چشم يها نوشته دارد كه دراي  غريبه يد طولاني داشته است و تحقيقات تازه
  )27: 1379، گلي زواره(. خورد مي

ي عارفانه خود در دفاع ها از انديشه كهديد مي شيخ حافظ رجب وظيفه خويشدرحالي كه 
به مخالفت با وي برخاسته و اي  عده، و تبليغ فرهنگ اين خاندان بهره گيرد) ع(از اهل بيت 

خراسان به سوي حله  نديد تا از منطقهاي  آنچنان اوضاعي را بر ضد وي ترتيب دادند كه چاره
تا شايد در اين شهر شيعه نشين به تكميل آثار و نشر افكار خويش بپردازد اما گويا در برود 

فراواني برايش فراهم  و مضايق ها اين شهر هم از ملامت افراد مخالف مصون نبود و گرفتاري
كردند تا جايي كه هجرت ديگري را آغاز كرد و باقيمانده عمر را در كوير مركزي ايران سپري 

اي  لهها ن تنگناها و فشارهاي زياد سبب گرديد تا دوران زندگي اين عارف نامدار درهمي .نمود
، گلي زواره. (پرابهام باقي بماندواززندگي وشرح حالش اطلاعات اندكي دردسترس باشد

1379 :19(  
شود كه حاكي از فضاي فكري نا همساز و نا سازگار با نوع  مي شواهد بسياري يافت

آيد كه نبض تفكر آن روزگار حداقل در  مي از قراين چنين بر .ستنگرش اين دانشمند ا
زيسته به دست فقيهان و شريعت مداران بوده است و عموم مردم  مي كه شيخ در آناي  جامعه

ه با تفكرات غير متداول هجستند و در مواج مي معيار و محك تفكر صحيح را از علماء و فقها
  .اند به دنبال مهر تأييد اينان بوده

تافته و معلومات رسمي و  نمي در مقابل برسي هم فضاي حاكم بر روزگار خود را بر
خوانده كه  مي ديده و آنها را منقولاتي نمي مرسوم زمان خود را براي درك حقايق دين كافي

همچنين او از فقهاي زمان خود هم دل خوش ندارد .نبايد از وراي آنها حقيقتي را انتظار كشيد
است كه آنها فقط به منقولات احاطه دارند و لزوماً نبايد انتظار داشت كه از معقولات و معتقد 

  .سر در بياورند چه رسد به مسائل وراي طور عقل
ويژگي برسي قدرت قلم فرسايي و عبارت پردازي  توان گفت اولين مي با اين تفاسير

 ،نمايد مي ترادف متنوعي استفادهاوبه راحتي براي انتقال يك مفهوم از تعابير مسجع و م .اوست
  .دارد ميكه خواننده را به شگفتي وا طوريه ب

دومين ويژگي كه كاملاً آشكار است تسلط چشمگير او بر آيات قرآن و روايات شيعه و 
 ها برسي در كتاب خود بارها و بارها براي مقصود خود از آيات متعدد قرآن و از ده .سني است

اين تسلط به همراه . جويد مي و سني و صدها روايات سود يعهشكتاب حديثي و تفسيري 
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خود او و آيات و  كلماتقدرت قلم فرسايي او سبب شده تا عبارات او تركيبي در هم تنيده از 
كند كه اگر كسي به روايات آشنا  مي روايات باشد و يا حداقل از مفاهيم آنها به طوري استفاده

 ،قبول روايات منقبت لذا برسي در.از عبارات او تميز دهد تواند روايات را نمي نباشد گاهي
تا بتواند بسياري از غرايب رواياتي را كه درباره اهل  و همين باعث شده هكرد خيلي باز عمل

. در يك جا جمع كند و با هر راه ممكن به توجيه آنها بپردازد ،تا آن زمان پراكنده بود) ع(بيت 
  )128و26: 1383، رجبي(

 ولايتاسي معناشن

كمك ، علاقمند ،دوستدار ،باران پشت سر هم –به معني باران در پي باران در لغت  »وليّ«
متولي و در اصطلاح مسلمين بنده  ،سرپرست ،تابع ،دنباله رو ،پيرو ،هم عهد ،هم پيمان ،كننده

نزديكي و  ،پادشاهي ،به معني فرمانروائي، حكومت كردن »الولاية«. پاك و مؤمن خداوند است
  ) 694: 1367، معلوف. (خويشاوندي است

از باب تفعل به معني اعراض و دوست  »تو لي«ست و هم هبه معني نزديكي و قرب  »ولي«
 و ؛استصديق و غلام  ،مالك عبد ،عني سرپرستهم به م »لي مو« .اخذ كردن و سرپرست آيد

  )1253: 1383، بيستوني( .تدبير و تسلط ،يعني قرابت »ولاية«
  )9آيه  –سوره شوري ( »فاالله هو الولي«الهي است يكي از اسماي حسناي  »ولي«همچنين 

فاني شدن از خود و باقي شدن به مشاهدت حق است و هر به معني ، ولايت در اصطلاح،
  .كه را خداوند به محبت و الهام خود مخصوص گرداند به مقام ولايت رسد

ولايت عبارت است از قيام بنده به خداي خود و تبديل صفات و اخلاق و علم  به عبارتي
در حقيقت ولايت باطن نبوت است . و قدرت و فعل او به اخلاق و علم و قدرت و فعل الهي

كه وظيفه او تصرف در خلق است كه اين وظيفه را با احكام شرعي و اظهار و ارشاد مردم به 
دهددر اين صورت ولايت با همه موجودات است و تا  مي انجامحقايق الهي و معارف رباني 

كند و معقول نيست كه لباس هستي  نمي وقتي ولايت نباشد هيچ موجودي وجود پيدا
مابالوجدان موجودات بسياري از هر گونه و از هر شكل و شمائل و از هر صورت آفاقي .بپوشد

يعني بين آنها  ،اند اينها با ولايت آفريده شدهبنابراين همه  ،ابيمي مي كنيم و مي و انفسي را درك
و ذات اقدس حق هيچ فاصله و حجابي نيست جز هستي و موجوديت و تعين خود 

موجودات از ولايت يكسان نيست و هر موجودي كه به حق نزديكتر و ماهيتش امابهره .آنها
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حسيني ( .است پس ولايت او بيشتر يعني حجاب او كمتر است وسيعتر و تجرّدش بيشتر
  )78، 5ج: 1419، طهراني

  ولايت باطن نبوت
يي كه خداوند آنان را به ها نبوت شأني است اعطا شده به انسان ،بر طبق ديدگاه اسلامي

شوند كه  مي كمالاتي كه اين اشخاص به يمن آنها محملي .دليل برخي كمالات برگزيده است
 آنها مستقيماً از عالم بالا الهام .كند مي وحي ،به عالم خداوند از طريق آن پيام خويش را

كه اي  بشري است، مداخله خداوند در مرتبه نشانه دخالت مستقيم) ص(علم پيامبر  .گيرند مي
  )115: 1382، نصر( .از منظر اسلامي نه به صورت تجسم بلكه به صورت تجليّ است

صفات و  ،ذاتحق تعالي به فضل و كرم خود بعضي از آدميان را معصوم گردانيد و به 
افعال خود دانا كرد و به دوستي خود بر گزيد و مقّرب حضرت خود گردانيد و به وحي و 

خلق فرستاد تا خلق را از خداوند با خبر كنند و صراط  ميان الهام خود مخصوص گردانيد و به
   .مستقيم را به خلق نشان دهند

فيض كنند و يا اينكه  مستقيماقبول چرا كه جمله آدميان استعداد آن را ندارند كه از خداوند
به وحي و الهام مخصوص گردند و از طرفي وظيفه آدمي اين است كه خداود را در اين دنيا از 

بشناسد و شكوه انسان و چيزي كه او را حتي برتر از  ،رسد مي طريق معرفتي كه از خود خدا
  )316: 1377، نسفي( .دهد، همين امكان معرفت وحداني است مي فرشتگان قرار

است كه بين او و آفريدگارش اتصال اي  در اين صورت انسان هميشه محتاج به واسطه
پس چگونه ممكن است پس از . برقرار كند و او را از جايگاهي كه دارد آگاه و با خبر سازد

اين ارتباط  ،به پايان رسيده است) ص(ختم دايره نبوت كه با پيامبر اسلام حضرت محمد 
   ر باشد؟همچنان برقرا

 اين رابطه راچنين ترسيم ،لاهيجي با استفاده از رمز حركت خورشيد از مشرق به مغرب
   :كند مي

نور حقيقت محمدي در مشرق نبوت ظاهر شد تا به نقطه اوج خود در دايره نبوت برسد 
سايه اين خورشيد در مغرب ولايت افكنده شد كه همان  ،اما پس از گذشتن از معدل النهار

   .طن نبوت استجهت با
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ي وجود اولياءاالله پديد آمدند و ها سايه ،در حركت رجوعي خورشيد به سمت مغرب
در برابر هر يك از نقاط دايره نبوت، نقاطي در مسير  ،مشارق و مغارب در برابر هم قرار گرفتند

با  .اند كه آن نقاط دايره نبوي در افق جهان باطن همچنان ؛رجوعي ِ دايره باطني ولايت هست
با دايره (رسند و بدينسان تطور دايره تكامل معنوي  مي و معاد به هم مبدأ ،ظهور امام دوازدهم

  . رسند مي به كمال خويش) ولايت
به موجب همين ساحت باطني اسلام و رحمت يا بركت منطوي در نهادهاي محافظ و مبلّغ 

انِ حيات معنوي آن است كه نيروي معنوي وحي اصلي طي اعصار تجديد شده است و امك
 جامعه بشري را تهذيب ،انجامد مي اين حيات معنوي كه به مرتبه ولايت ،محفوظ مانده است

   )118: 1371، كربن( .بخشد مي كند و نيروي ديني را حياتي تازه مي

امامت به مفهوم شيعي آن پشتيباني هميشگي و  ،امامت و نبوت داراي منشأ مشترك هستند
 قرآن را براي جهانيان تأويل و تفسير ،بخشد مي شريعت جان حامل حقيقت است كه به

  .كند مي همانگونه كه آن را براي آيندگان محافظت و تشريح ،كند مي
چرا كه امامت تنها مرجع  ،انجامد مي به خطا ،به طرف حقيقت ها بدون امامت تمام كوشش

كه اي  عقيده(تعطيل  رطهدهد انسان به وسيله كوشش از بين دو و مي است كه اجازه و شاخصي
اعتقاد به تجسد و تجسم خدا به عبارتي انسان (و تشبيه ) ماندن هستي مطلق دالّ بر ناشناخته

  ) 301: 1384، كربن( .و سالم عبور نمايد حصحي) يشانهاند خدايي ساده

واقعيتي  ،برد مي كه انسان با رعايت نواميس ديني به سر ،پس در زير لفافه زندگي اجتماعي
از آن سر  ،ي هميشگيها ي اخروي وخوشبختيها است زنده و حياتي است معنوي كه نعمت
اين حقيقت و واقعيت است كه به نام  ،باشند مي چشمه گرفته و به عبارت ديگر مظاهر وي

   .شود مي ولايت ناميده
يك واقعيتي است كه احكام ديني و نواميس خدائي مربوط به زندگي  ،بدين ترتيب نبوت

ي ها رساند و ولايت واقعيتي است كه در نتيجه عمل به فرآورده مي دست آورده و به مردمرا ب
   .آيد مي وجوده نبوت و نواميس خدائي در انسان ب

نسبت ظاهر و باطن است و دين كه متاع  ،نسبت ميان نبوت و ولايت ،و به عبارت ديگر
  ) 115: 1381، طباطبايي( .باشد مي و ولايت باطن نبوت ،ظاهر ولايت ،نبوت است
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باشد ولي  مي آدم ذريه بالقوه متعلق به همه »خلافت و ولايت«شويم كه  مي در اينجا ياد آور
بالفعل فقط به اولياء و قديسان تعلق داردزيراآنانند كه به اعلي قلل كمال در جهان مخلوق نائل 

   .باشند مي ملكوتي خداوند و نمايندگان نقشه اند آمده
 ،عاقبت ،مهم است كه يك وليّ هرچه قدر هم وارث يك نبي خاص باشد نياهمچنين 

فياض  و از آنجا كه حقيقت محمديه واحد است و سرچشمه .است )ص(وارث حضرت محمد
متحد و  ،تمامِ وجوه ِ ولايت راكه ازتوفيقات ساير انبياء كسب شده ،رود مي شماره ولايت ب

  )77-76: 1382، عداس( .نمايد مي متفق

   كتاب مشارق الانوار
تأليف شيخ حافظ رجب ) ع(كتاب مشارق الانوار اليقين في حقايق اسرار اميرالمؤمنين علي 

توان گفت كه در  مي ق تأليف كرده و773در سال  را اين كتاب وي ظاهرأ نخست. برسي است
چهل سال وي نزديك به  با اين حال .از پختگي علمي رسيده بوده استاي  اين زمان به مرحله

گردد  مي ق باز 810از زندگاني او به دهه  ها و واپسين آگاهي پس از اين تاريخ نيز زنده بوده
را به انجام آن ق ظاهرأ تحرير دوم  813را به پايان آورده و در  نوارق مشارق الا 811كه او در 

  )714: 1367، موسوي بجنوردي. (رسانيده است
 سال كه از تأليف آن 619گزينه شده و در طول  ،هترجمه شد ،چاپ شده اين كتاب بارها

گذرد مورد اعتماد و استفاده صدها تن از راويان حديث و ناقلان آثار قرار گرفته است و لذا  مي
مشارق الانوار برسي از همان د ش هاي عمومي يافت مي نسخ خطي فراواني از آن در كتابخانه

از آن  ها نخستين نقل چنانكه ،هشناخته شده بود م در برخي محافل اماميه كتابي15/ ق  9سده 
ي بعد نيزسيدولي ها گردد و در سده مي ي كفعمي بازها يعني به نوشته ،ق 895به حدود سال 
و  اند از اين كتاب بهره گرفته »كلمات مكنونه« و فيض كاشاني در »كنز المطالب« راالله رضوي د

  ) 35: 1389، حافظ برسي( .ي يافته استق استفاده از اين كتاب گسترش بيشتر12در سده 

آثار برسي در نيمه دوم سده « :نويسد مي ي برسيها هانري كُربن در خصوص آثار و انديشه
اين آثار براي فلسفه شيعي داراي اهميت بسياري است و در ميان آثار  ،هشتم نوشته شده است

 منسوب به امام اول را شامل ي عرفانيها را كه مهمترين خطبه »مشارق الانوار«رجب برسي 
  ) 49-48: 1370، كربن( .»بسيار عالي بر حكمت شيعه تلقي كرداي  توان ديباچه مي شود مي
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شيفتگان  مورد استفاده و علاقه ها يي كه دارد سالها كتاب مشارق الانوار با توجه به ويژگي 
آن بسياري از تشنگان اما با توجه به عربي بودن  .بوده است) ع(فضائل اميرالمؤمنان علي 

از سويي  .معارف علوي بويژه طلاب محترم و دانشجويان گرامي از اين كتاب بي بهره بودند
  .نمود مي هام آميزببر انگيز و ا سؤال آنها يي كه بر اين كتاب وجود دارد برايها نقد

البته اين كتاب به اعتراف بزرگان علم و دين يك كتاب مرجع است همچون كافي و 
   .رالانوار كه براي استفاده از مطالب آن بايد عالمانه و با احتياط وارد شدبحا

برسي در اين رساله با همان سبك و مضمون معهود متكلمان به توحيد اسلامي پرداخته و  
ش به موضوع انساني ي و كمال آفرينينزيه و ازليت و تجريد خدا و زيباپس از بيان توحيد و ت

د و مطاف را شهر خود و روح او را خليفه خود و قلب او را كعبه خوتن او «رسيده كه خدا 
  ».فرشتگان قرار داده است

اند و  كشاند كه رهنمايان و حاكماني براي اظهار امر خدا بوده مي آنگاه سخن را به پيغمبران
ي كمال دين وبيان فضل خودمنصوب داشته ها به عنوان نشانه خداوند اوصياء را«پس از ايشان 

مقاومت )ع(ابيطالب به بيان مقام علي ابن خود وهمچنين نتوانسته درمقابل تمايل شديد» است
و امام متقين و خليفه رب العالمين و سرّ خدا و  سيد الوصيئن« :كندواورابدين گونه ستوده
   »...حجت و نشانه خداوند و

 –رهنما  اك رهيافتهخاندان پ«: بر همان سياق آورده) ع(و اولاد علي ) ع(و در باره ائمه 
، حافظ برسي( ».علامات و تجليات خدا كه با خدا فرقي ندارند جز آنكه بنده و مخلوق اويند

1389 :48-49 (  

 ها برتري ،آنهادر واقع روش برسي در مشارق الانوار به خاطر سر بلندي ائمه است نه غلو  
ي پر مايه و ارج ها جسته وجاني برها ستارگان درخشان امامت باآن منش ي آنها يو سر افراز

كند و از اين جهت است كه خردمندان وقتي در اين وادي  مي را دچار مشكل ملكوتي شناسايي
 ) 44: 1379، گلي زواره( .رسند مي گويندگان به تنگنا ومانند  مي نهند در مي گام

به  توان نمي از جمله مواردي است كه اوشخصيت برسي و بويژه كتاب مشارق الانوار
برسي در كتاب مشارق .به قضاوت نشست و آنهارابه كلي تأييد يا رد كرد راحتي درباره آنها

واثبات امامت وخلافت ) ع(بويژه فضائل اميرالمؤمنين) ع(بيت  اهل رالانواربه فضائل واسرا
كه در ميان علماي  ،آن از اسرار اعداد و علم حروف در و پردازد مي )ص(اوپس ازرسول خدا
از آنجا كه برسي از معدود علمائي است كه خطر كرده و  .بهره گرفته است ،اماميه غريب بوده
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و  ها قضاوت ،پاي فشرده) ع(به اين امر پرداخته و به افشاي بعضي از اسرار اهل بيت 
   .اظهارنظرهاي گوناگون درباره خود او و كتابش شده است

دق بن آخوند ملّا علي رضا يزدي به فارسي برگردانده شده اين كتاب به دست محمد صا
 –آنگونه كه درصفحه پاياني كتاب نگاشته شده است بانويي به نام سيده سلطنت بيگم .است

بانفوذ و مذهبي دوران خود بوده اي  كه به احتمال از خانواده ،علي اكبرخطيب باشيرفرزندمي
حضرت به  .شود مي شرفياب) ع(صديقه صغري  ،درعالم رؤيا به محضر سركار عليه –است 
كتاب  ،خواهي متنبه بشوي كه ما كه هستيم و ما اهل بيت را بشناسي مي اگر«: فرمايد مي وي

   ».مشارق را ملاحظه كن
بعد از مدتي جستجو آخر الامر در دارالخلافه تهران يك شخصي «: گويد مي سلطنت بيگم

  ».پيدا نمود، اين كتاب را از منصوبان اين جانب
كتاب را به  وي با توجه به عربي بودن كتاب و عدم آشنايي به زبان عربي دستور ترجمه

زيبا و اي  ترجمه ،مترجم نيز با تسلط كامل به فن ترجمه و لغت عرب. دهد مي مترجم مزبور
 .دبر مي ق به پايان1311محرم  24و آن را در روز دوشنبه . كند مي بي بديل از اين كتاب ارائه

  )49-48: 1389، حافظ برسي(

  جايگاه عرفاني حافظ برسي
محدث و  فقيه و ،استاد حافظ رضي الدين رجب پسر محمد پسر رجب برسي حلي 

ابن تركه اصفهاني و  ،عرفايي چون سيد حيدر آملي صوفي و شاعري زبر دست بوده و در زمره
 ابن ابي الجمهور احسائي است كه براي تلفيق شرع و عرفان و نيز عرفان و تشيع تلاش

از دانشمندان عارف مشرب امامي واز فقيهاني است كه به  وي)896: 1389، ولايتي( .كردند مي
چيرگي وعلت برتري آشكارش در هنر حديث و پيشروي در ادبيات وسخن سرائي نيكو

و  ها يش سرشار از پژوهشها بيرون كشيدن سودهايش، نوشته رازهاي آن و حروف و دردانش
برگزيده و همچنين در دوستي اي  ي ويژهها وي در عرفان و حروف روش.ست ها موشكافي

پسندند و او  نمي يي دارد كه برخيها و نگرش ها برداشت -كه درود خدا بر ايشان باد –امامان 
  )81: 1363، اميني نجفي( .شمارند مي را تند رو و گزاف گوي

مهم ترين بعدوجودي ايشان توجه به باطن است كه ريشه اين باطني گري رابايد درايران 
وي به باطن وجوهره ، برهمين اساس.جستجو كردكه دراين مختصرنمي گنجد پيش ازاسلام
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دازدين عدل مقصو« :گويد مي توجه داشته وآن را باحقيقت امامت وولايت يكي دانسته و، دين
ولايت  ميزان بندگي، ميزان است و قسط ازقسطاس و قسط است و، عدل از مراد الهي است و

  ) 156: 1389حافظ برسي، ( ».، همان ولايت استپس دين؛ است

 امامت از ديدگاه حافظ رجب برسي 

در تشيع محسوب كرد كه از سوي علماء  يتوان از بزرگان ديدگاه مي شيخ رجب برسي را
ابراز كرده به غلو يا صوفي گري ) ع(به دليل اعتقادات خاصي كه درباره ولايت ائمه  ،شيعه

  .متهم شده است

كه با محدود كردن علم شيعه به  هاز سويي برسي نيز به علماء و فقهاء شيعه معترض بود
 .اند باطني امامان و گوهر ولايت غافل مانده يها ظواهر شريعت از وجه اصلي تشيع يعني آموزه

 همين كفايت ،در باب امامت :گفتند مي گرفت كه مي وي بر اين عقيده شيعيان معاصرش ايراد
بلكه بايد به رياست كلي ائمه و تقدم و  ،است و اطاعتش واجب امام معصوم :كند كه بدانيم مي

   .رفت و يقين پيدا كردگيرد مع مي قدرت آنها كه از ازل تا ابد را در بر
واجب است در ) ص(در اعتقاد به توحيد الهي و نبوت محمداست آن چه  برسي معتقد
پس هر چه در  .زيرا امامت جامع است بين توحيد و نبوت .نيزواجب است ،اعتقاد به امامت

 ،اثبات نمودن توحيد واجب است همانطور كه اگر كسي چيزي از او انكار نمايد مؤمن نيست
حافظ ( .مانند انكار كل است ،از واجب ،مورد امامت نيز اين چنين است زيرا انكار جزء در

   )315: 1389برسي،
تقدم و علم وقدرت و حكم  ،برسي معتقد است امامت رياستي است عامه كه لازمه اش

   :و بدين شرح تعليل كرده.است
ا خلق و پس از خلق حجت خداست و حجت بايد پيش از خلق و ب ،زيرا ولي ،اما تقدم«
بر او مخفي  ،ولي خدا بايد عالم محيط بر عالم باشد و چيزي از آشكار و نهان، اما علم .باشد
 .ديگر عالم نخواهد بود و اين خلاف مدعاست ؛چون اگر بر چيزي از نهان جاهل باشد ،نباشد

آن نيز از ازل تا ابد  ،اما حكم .قدرتش نيز بايد چون علمش محيط باشد ،ولي مطلق ،اما قدرت
 ،شود و با تغيير زمان نمي نسخ ،علم اليقين و حق اليقين است، زيرا ولايت ،يردگ مي را در بر
و نيز پاياني ندارد زيرا خود پايان  ،گردد نمي منسوخ ها و دين ها يابد و همچون آيين نمي تبديل
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از كون و مكان بوده  خود پيش گيرد زيرا نمي و هيچ چيز بر آن پيشي ،ستها بخش هستي
  ».است

هر ولي به  ،طبق نظر برسي پيمان حكم ولايت در ازل گرفته شده و پيوسته تا روز قيامت
 در اين جا مشاهده. دارد مي آن را دست به دست تسليم ،ولي بعدي و هر رضي به رضي بعدي

: 1359، شيبي( .تشيعي آن نمايان اس اين افكار با تصوف متأخر بارز و صبغه كنيم كه رابطه مي
266(  

زيرا كه او چشم بيناي الهي است و  .پس امام حجت است و عالم است بر تمام رعيت
چنانكه  ،امام حجاب الهي است در عالم صور .چشم خداست كه اطلاع دارد بر جميع بندگان

بلكه خود پرده و حجاب است  ،علي را نپوشانيده از خدا هيچ حجابي«: حضرت رسول فرموده
  ».ن خدا و مخلوقميا

قول  .عارضي است ،در اين صورت امام نور الهي و سرّ رباني است و تعلقش به اين جسد
روشني  ،يعني زمين( ،»69، آيه سوره زمر –و اشرقت الأرض بنور ربها «: فرموده حق تعالي كه

برطرف  ها آن امامي است كه به نور او تابيده و تاريكي ،و نورِ رب) يافت به نور خداي زمين
   )328: 1389، حافظ برسي( .است روشنايي كسب كرده ها ساير عالم ،شده و از آن نور

به درستي كه از « :است كه آن حضرت فرمود) ص(از پيغمبر  در تأييد اين تفسير قولي
باشد؛ يكي رويي است كه در عقب اهل آسمان است و يك رويي است  مي براي آفتاب دو رو
پس امام هميشه با تمام خلق هست كه  .تاباند مي است كه نور بر زمين كه دنبال اهل زمين

بل او پوشيده است و پنهان از  ،و مردم از او پوشيده نيستند ،شود هرگز از ايشان نمي غايب
زيرا كه دنيا در نزد امام مانند درهمي است در دست انسان  ؛مردم است و هيچ محجوب نيست

  )408: 1381، صفار( ».ه هر نوع كه بخواهدكند ب مي كه او را قلب و نقل

  ولايت از ديدگاه برسياصالت 

اولئك « :است بقوله تعالياي  مطلب اشاره اصل هر عبادتي ولايت است و در تأييد اين
و قدمنا إلي ما عملوا من «: و قوله تعالي» 70، آيه سوره فرقان -الذين يبدل االله سيئاتهم حسنات

  »25، آيه سوره فرقان –ثورا عمل فجعلناه هباء من

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 149 /ولايت از ديدگاه حافظ برسي

 

يعني پس خداوند گناهان آنها رابدل به حسنات گرداند كه خداوند درحق بندگان بسيار (
كه يعني و ما توجه به اعمال فاسد بي خلوص و حقيقت آنها  25و آيه . آمرزنده و مهربانست

   .)گردانيم مي كرده و همه را باطل و نابود
منافق، و  كافر و مؤمن و: اند در روز قيامت مردم سه فرقه«دهد كه  مي برسي اينگونه شرح

پس تبديل سيئات به  ؛دنبه جهت آنكه حسناتي ندار ،براي كافر و منافق نيز ميزاني نيست
به جهت  ،حسنات مخصوص مؤمن گناه كار است و خداوند تعالي تفضّل به او نموده است

ايمان، برقراراست و مبناي اعتقاد او بر  آنكه ايمان او كامل است و پايه نجات او به واسطه
و اركان ايمان در او جمع  ؛بر ولايت است وسجل اعتقادش،، شهادت او بر نبوت ،توحيد
   .استبه صفت ايمان  و او متصّف ،است

در قيامت اگر چه معصيت كار بوده باشد بر خدا واجب است او را به اين اعتقاد با ايمان 
افقي كه انكار ولايت كند هر آينه اصل را ضايع نموده و به فرع وليكن من ؛محشور گرداند

پس هر كه اعتقاد به ولايت نداشته باشد نه اصلي از  ؛شود نمي پرداخته و هيچ فرعي بي اصل
براي او هست و نه فرعي و هر قدر عبادت كند و اعمال صالحه از او سر بزند سعي او ضايع 

  ) 164: 1389، حافظ برسي( ».خواهد بود
هم توحيد است و  ،به جهت آنكه با ولايت .پس ولايت ميزان بندگان است در روز قيامت«

پس ولايت جامع سرّ توحيد و  .و ولايت جزئي از توحيد و جزئي از نبوت است ،هم نبوت
  .سرّ نبوت است
 كمال هر دين است و ناسخ شرايع پيغمبران سلف است و همه ايشان) ص(دين محمد 

كمال اين دين است و به دوستي آن حضرت ) ع(و دوستي علي . اند ديق داشتهتص براين مطلب
 ،پس متممِ كمال ،شود و اين نعمت عظمي به محبت علي تمام گردد مي ختم) ص(دين محمد 

كمال ) ع(پس دوستي علي  ؛كمالِ كمال است و اين كمال به اين صفت فوق مرتبه جمال است
مردم را به سوي  د تعالي مبعوث نمود پيغمبري را كهدين الهي است و به جهت آنكه خداون

دوستي  مأمور بود به رسانيدنو نمود  مي و مردم را به عبادت الهي راهنمايي خواند مي حق
  ».يا اكراه دارند و رد كنند. چه قبول نمايند ؛به مردم) ع(علي

سوره آل  –والوزن يومئذ الحق «كند كه در آيه  مي مطلب اشاره اين برسي در انتها به
 ؛ولايت علي بن ابي طالب است ،عدل است و مراد از حق و عدل، مراد از حق« »8، آيه عمران

 شود و رستگار مي اعمال صالحه او سنگين ،پس هر كه موازين او كامل شد به دوستي علي
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ت آن است و تبليغ تمام احكام و رسالا) ص(سلطان رسالت محمد ) ع(و علي . شود مي
   )158: 1389، حافظ برسي( ».ازنسل اوست) ع(حضرت با اوست وائمه اثني عشر 

ي مختلف مثل علم حروف و يا تقسيم وجود به مطلق و مقيد ها برسي با استفاده از مقدمه 
و استفاده از احاديث قدسي و نبوي و اقوال بزرگان صوفيه مثل حلاج و سهروردي و بكار 

 علت موجودات و حقيقت كائنات وگه ،نور اول ،عقل اول ،ض اولگيري اصطلاحاتي چون في
ي خاص خود مخاطب را به سمت و سوي ها گاه با خلط اين مطالب به يكديگر و نتيجه گيري

   .كشاند و آن چيزي نيست جز ولايت انسان كامل بر جميع موجودات مي هدف مورد نظرش
   :آنچنان كه در كتاب مشارق آورده است 
زيرااو سرّ خدا و كلمه  .استاعظم خدا و حقيقت هر مخلوق و ذات هرموجوداسم  علي«

خدا و امر خداست و از جانب خدا اختصاص يافته كه ولايت بر همه چيز داشته باشد و در 
ه و آيت و سرّ خداست نه تنها كلم) ع(آخر نتوانسته از اين نتيجه گيري خودداري كند كه علي 

  ».بلكه هموست
يي برگزيده و متمايز از ها تواند در اشخاصي كه به عنوان انسان مي صفات خدابه نظر وي  

و ) ص(تبلور و انعكاس يابد و مقصود از اسم عزيز خدا محمد  اند، معرفي شده ديگر آدميان
بر اين باور است  »فكان قاب قوسين او ادني«و بر اساس آيه ) ع(علي  منظور از اسم عظيم خدا

موجودات  برين خدا بوده و نوري است كه وجود از آن تشعشع يافته و همه كه محمد آن كلمه
  ) 223و93و78: 1422، برسي( .اند از كمال وي پديد آمده

در حالي  اند، خوش نيامده و بدين سبب برسي را مذمت كردهاي  بر مذاق عده ها اين سخن
اين عالم محدث در كه اين حقايق از بطن روايات و احاديث گرفته شده و افرادي چون 

ادرت ي ژرف خود با استناد به آثار مدون و معتبر به نگارش چنين مطالبي مبها پژوهش
  اند نموده

 ولايت  رابطه رب و

كند با اين  مي برسي از واژه رب غير از معبود و اله معناي مولي و مالك را هم استفاده
يعني هر ربي خداي معبود هر معبودي مولي و مالك و رب است بدون عكس «توضيح كه 

هر معبودي رب است ولي هر  ؛پس رب لفظي است مشترك ميانه اله و مولي و مالك .نيست
 .كند مي در اين باره به آيات و رواياتي استناد ».ود نيستربي معب
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تجلي در « گويد كه مي كند و مي استفاده »فلما ربه تجلي للجبل جعله دكا«برسي از آيه 
م است و رب معبود را جسمي و هيئتي نيست پس مراد تجلي نور رب صاحب هيئت و جس

 او تجلي حق احد در اشياء را بواسطه نور صفات حق ».است يا همان معناي ولايي رب
 را امام »69، آيه سوره زمر –و اشرقت الارض بنور ربها «وي مراد از رب در آيه . داند مي
 )443و441: 1422، برسي( .در زمين و بلادداند كه رب زمين است و نور الهي است  مي

دارد كه بين رب و انسان  مي اين اشتراك ميان مولي و رب و اله را ابن عربي اينگونه بيان
داردبايد خطاب خود را  مي رابطه خاصي وجود دارد و هنگامي كه انسان دست به دعا و نياز بر

  . متوجه رب خود گرداند
كند  مي رب انسان خاصي است كه با انگيزه خاصي دعا ،اءخدا در قالب هر يك از اين اسم

رب ذات است باعنايت به يك صفت خاص كه از «آن است كه  »رب« زتعريف كاشاني او
بنابراين رب از ميان  .آورد مي انسان داعي آنچه را نيازمند آن است به دست، خلال آن صفت

 ام خطاب به خداوند از آن استفادهترين اسمي است كه انسان به هنگ همه اسماء الهي مناسب
  .»كند مي

هر  ،در حقيقت براي رابطه شخصي ميان موجود و ربش يك جنبه وجودي موجود است
رب  ،گزيند و آن اسم گزيده مي برموجودي در هر لحظه خاص تنها يك اسم از ميان اسماء را

هيجي بابياني وهم چنين ديدگاه برسي رالا)400-398: 1386، كبير( .شود مي او محسوب
  .كند مي ديگرتاييد

ربك كل ٌ من عليها فان و يبقي وجه «قرآن  55سوره  26-27لاهيجي بر اساس آيه 
 اند، كه همه نمودهاي خلقت تماماً نيست و نابود نشده«دهد  مي توضيح »ذوالجلال والاكرام

 .هد ماندپنهان خوا اند، ذات الهي در پس پرده اسماء و صفات كه حجاب وجود واحد مطلق
) يعني مبدع و خالق و غيره(مختلف الهي اسماءهمانطور كه امر خلقت به واسطه تجلي 

ص بدان از يكديگر اشخاچيزهايي كه (همين طور اخفاء وزوال تعينات  ،پذيرد مي صورت
وصال با  ،دهد مي د و در اصطلاح صوفيه چيزهايي است كه به شخص فرديتنشو مي متمايز

همچو احد و فرد و قهار و معيد  اند، به تجليات اسماء ذاتيه نيز) حق ممكن نيست
و تا وقتي كه اين هر دو معني ِ متخالف به  ؛و غني) محو كننده(و مميت و ماحي ) بازگرداننده(

  ».دگرد ، به حصول موصول نميمعرفت تام كه غرض ايجاد عالم است ،پيوندند نمي ظهور
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درست بر اين صفات متضاد جز عارفي را كه  اطلاع« دهد كه مي لاهيجي در ادامه شرح
هاي كامل كه  انسان ،شود مي انسان كامل در هر عصري يافت. گردد نمي ميسر ،انسان كامل باشد
هم در اين نشأ حسي مشاهده « قيامت كبري در عهد و زمان خودند و شاهد ،اقطاب و اَفرادند

پيش از آنكه در آخر الزمان  »گشته باشد ايشان هم اينجا قائم نمايند و قيامت» قيامت«آن معني 
 .»مدار عالم داير باشد«يل روحاني و معرفت آنان است كه فضا ،به واسطه حضور آنان. رخ دهد

 ،حاصل نشود ،و تا زماني كه مرگ اختياري كه سبب ارتفاع حجب ظلماني و نوراني است
  )217-216: 1379، زنلوئي( ».مشاهده اين حال كه كمال توحيد ِ عياني است ميسر نيست

رساند و  مي هرگاه كه اين نور تجلي رهبري نمايد سالك راه را به مقام محو دوئيت و كمال
و جز از اين طريق كه راه  ؛نمايد مي حق را به نور حق مشاهده، سالك واصل بي وسيله و آلت

خفاش  شود و عقل در ادراك اين معني همچون نمي معرفت يقيني حاصل ،انبياء واولياست
  .است در مشاهده آفتاب عالم تاب

فتجلي ربه «در اين صورت چگونه علم و عقل وسيله معرفت حق تواند شد كه به حكم آيه 
نور ذات در مظاهر گنجايي ندارد زيرا كه تجلي ذات موجب مرتفع شدن  »للجبل جعله دكا

ل و نه مستدل و نه ماند و نه عاق مي و در اين مقام نه عقل. گردد مي حجب كثرات و تعينات
  .دليل

در مقام فنا راه ندارد زيرا كه در  ،و جبرئيل كه صورت تمثيلي عقل و مظهر علم است
قرب  گردد و اين مرتبه مي مرتبه فناء في االله علم و عقل و ادراك و شعور و ساير صفات محو
آنها  ولي بساطت و تجرد اند خاص انسان كامل است و ملائكه هر چند مقرب درگاه حضرت

  .گردد كه در مرتبه خاص انسان كامل كه مرتبه فناست راه نيابند مي موجب
چراكه با اين توضيحات حتي مقام نبوت . اين مقام قرب شاخص ترين وجه ولايت است 

لي «: فرمايند مي )ص(چنانكه پيامبر خاتم .و رسالت داراي اين درجه از قرب الهي نخواهد بود
مقام  ،در اين حديث شريف حضرت» ملك مقرب او نبي ٌ مرسلمع االله وقت لايسعني فيه 

دانند و در اين  مي قرب خاص را بالاتر از درك ملائكه و حتي مقام نبوت و رسالت خودشان
، لاهيجي. (كنند مي توجه را به مقام باطني ولايي خودشان معطوف »لي«حال با اشاره به لفظ 

  )82و79و26: 1371
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  ولايت رابطه عشق و

گيرد و اين ماوراي درك عقلاني  مي دانيم اعتقاد به نبوت از ايمان به غيب نشĤة مي كهچنان
به قول نجم الدين رازي عقل را اينجا مجال جولان نيست زيرا كه در گاه عالم فناست و  .است

ا بقهر كجا رسد  ،راه بر نيستي محض است و عقل را سير در عالم بقاست و صفت آب دارد
 .آباداني دو عالم كند ،يدا كند و چون آب روي در نشيب داردبخشي و هستي پ

اما عشق صفت آتش دارد و سير او در عالم نيستي است هر كجا رسد و به هر چه رسد فنا 
پيدا كند و چون آتش عشق سير به مركز وحدانيت دارد اينجا عقل و  »لا يبقي ولا تذر«بخشي 

هر كجا شعله آتش عشق پرتو اندازد عقل فسرده طبع خانه  ،اند  عشق ضدان و لا يجتمعان
  )62: 1367، نجم رازي( .پردازد

 ،و دواي نخوت و ناموس ما نبود ها بي گمان اگر عشق خوش سودا و طبيب جمله علت
 ،آخر مگر ممكن است بي سابقه عشق .شد نمي اين اميد شگرف بيخودانه به رستگاري نيز زاده

ند و طاق اشتياق در ميان بست و نعلين طلب در پاي كرد و از هستي طريق شوق در گردن افك
  خود به كلي غايب شد؟

يعني  ؛پرداخت كه از آغاز بحث عشق بارها مطرح شده استاي  در اينجا بايد به مسئله
اما علت . نهد تا لايق معشوق گردد مي پيوند درد و محنت با عشق و رنجي كه عاشق بر خود

نيست اين است كه براي قبول عشق صفاي جان لازم است و در دنيا  آنكه محبت بي محنت
سازد و  نمي هيچ چيز به اندازه درد و رنج و فقر و گرسنگي و دلسوختگي جان آدمي را مصفّا

و به  )351و331: 1374، ستاري( تا دلي آتش نگيرد حرف دلسوزي نگويد ،بخشد نمي صيقل
  :قول حافظ

  
 ـ   «  ه دوســتنـاز پـرورد تــنعم نبـرد راه ب
  

 »عاشــقي شــيوه رنــدان بــلا كــش باشــد 
 

بخصوص صاحب ) ع(شيعه  اين حالات و سلوك عاشقانه را در معرفت برسي از ائمه
اين محبت و  ،او از تمام معارف عقلي و نقلي و عرفاني .بينيم مي )ع(ولايت كليه حضرت امير 

  .كند مي را نمايان گيرد و بخصوص در اشعارش آن مي عشق را نتيجه
حقيقت ولوي را والاتر بنماياند و خود را در  ،تواند مي برسي بر خود واجب دانسته كه تا

است و از عشق بنيان كني كه شاعر در ) ع(آن فاني كند؛ در نتيجه شعرش مالامال از علي 
  :از جمله اين شعر .كند مي درون دارد حكايت
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  ودمفرماني نب پيش از آفرينش مرا به بندگي خود پذيرفت و من بنده نا«
. »ام ام و اكنون همان دوستدار ديرين آن محبت صادقانه را پشت در پشت با خويش كشيده

  )266: 1359، شيبي(

گذارد تا جايي كه ميان معاصرانش و  مي برسي با اينكه در شعر چيرگي بارزي را به نمايش
اما از  ،انگيخته مي ن را برگرفته و اعجاب شيعيا مي تا علامه مجلسي مورد استفاده قرار متĤخران

توان آن را نشان  مي اشعار صوفيانه مخصوصاً اشعار حلاج و ابن فارض هم اقتباساتي كرده كه
 :از جمله اين شعر از مشارق الانوار او .تمايل روحي او به تصوف عاشقانه دانست

 سوگند به آن كه خون مرا حلال كرده و دوستان را به بلا كشي اختصاص داده «
  گر در راه وي جام مرگ بچشم دلم به ساقي نگويد بسا

  ».چه توان كرد كه اين حكم خداست كه در ميان خلق جاري است
  . آورد مي شعر معروف حلاج را به ياد ،كه اين شعر

  :و همچنين شعر ديگر او كه تقريباً كپي برداري از شعر ابن فارض است
 ...و» گاه شما سجده گاه من استدر، واجبات و مستحبات وهمه گفتگوي من شمائيد«

  )108: 1422، برسي(

اما عشق و عاشقان داراي اقسام و مراتبي هستند كه در درجه نهايي آن كه غرض از «
 عاشق جمال قدسي را جلوه گر از عالم نوراني بر جانش را مشاهده ،مقامات ما قبل آن است

پذيرد و صورت نور در جان او  مي را آن ،جان عاشق به جهت مناسبت با آن نور .كند مي
ذات آن  .يابد مي گردد و به آن جوهريت مي آنگاه نفس بدان نور متكيف ،شود مي سرشته

را از جهت اينكه همان نور قدسي  آن و نگرد مي صورت را و هر چه از عالم نوراني با آن است
ف تمام و اين جهت مقام بندگان مخلص خداست و مطلوب مردان عار .دارد مي است دوست

اين  .كمال و آبشخور پاك و زلال است و عزيز تر از آن است كه اهل بطالت مدعي آن باشند
اگر حاصل شود بيمي از  .مقام به غايت رياضت قلبي مقرون به ياري الهي قابل دستيابي است

  )79: 1379، انصاري( ».زوال و انتقال آن نيست چون از اعراض پاك است
حق متعال شناخته نشدني است و حتي با كشف و ذوق هم همچنان به بنابر آنچه گفته شد 

در شرايط عادي حق تنها از راه تجلي ذاتي شناخته  .صورت معمايي غامض باقي خواهد ماند
شدني است و انسان تنها هنگامي قادر و مجاز به شناخت حق است كه حق به مرحله الوهيت 

  )381: 1386، كبير. (كند مي و ربوبيت تجلي
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 رابطه دين و ولايت از ديدگاه برسي

مقصود از « :گويد مي كند و چنين مي به اين نكته اشاره »مشارق« برسي نيز در چند نقطه از
پس  ».دين عدل الهي است و مراد از عدل قسط است و قسط از قسطاس به معني ميزان است

 بهره »القسط ليوم القيامهوضع الميزان «پردازد و از تفسير آيه  مي به شرح وتوضيح ميزان
اينكه ميزان داراي دو كفه است و يك شاهين و اين بديهي است كه كفه اول دين . گيرد مي

است و شاهين آن كه قائم به قسط است  »محمد رسول االله«است و كفه ديگر آن  »لااله الا االله«
  .است »علي ولي االله«

روح ايمان و طرف  »لا اله الا االله«( پس در توضيحي بيشتر به شرح اين مطلب پرداخته كه
طرف » علي ولي اللّه« اصل اسلام وطرف ظاهر آن و» محمد رسول االله«باطن ايمان است و 

ايمان و اسلام و روح ظاهر و باطن است وازاين جهت است كه هرگاه ميزان عمل بنده چون 
  .براي او نيست ولي در او ولايت نباشد سودي از باشد ي بزرگ از اعمال صالحهها كوه

پس ولايت آن صورت كمال دين بلكه كمال ساير اديان است از آن جهت كه دين محمد 
كمال اين دين است يعني متمم كمال و ) ص(ودوستي و ولايت علي  كمال هر دين) ص(

  )96: 1422، برسي( ).جمال استصفت كمال كمال است و اين كمال فوق 

  برسي مشخصات صاحب مقام ولايت از ديدگاه
ي برسي را مورد ها و مشخصات صاحب مقام ولايت هم بايد ديدگاه ها در مورد ويژگي

  .كيشان واقع شد مورد اتهام هم مطالعه قرار دهيم جايي كه بر اثر ابراز نظرش
تمام عوالم را خداوند خلق فرموده وبي نياز وغني از آنهاست و تمام «دارد كه  برسي عقيده

در ميان  ،ل تسليم نموده به جهت آنكه كسي را كه او ولي خود قرار دهدآنها را به ولي كام
ازجهت  .شود از آنچه به فعل آورد نمي عادل است وسئوال، او از هر جهت در تصرفات، خلق

آورد و  مي آنكه فعل او حق است و حكم او عدل است و هر چه را اراده كند خداوند به فعل
وجود آورده و به ه را ب موجد كل او .و مكان مشيت الهي استاراده او اراده االله است وقلب ا

واسطه او ايجاد تمام مخلوقات را نموده است و حكم محكوم اورا بر كل خلق جاري نموده 
  ».است پس او كلمه تامه خداوند و حاكم در يوم القيامه است

كسي ادراك در انظار خلق به حسب ظاهر امام وپيشواست و در باطن سرالهي است كه 
ودر ارواح  اند ودر اشباح ارواح اند پس ايشان در اجساد اشباح .معني باطني اورا نتواند كرد
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انوارند ودر انوار اسرارند ومرادازاشباح چيزي است كه ازدورشخص اورامي بيندولي معني 
  )173و168: 1389، حافظ برسي( .اورانمي فهمد

) ع(بويژه اميرالمومنين ) ع(اقب اهل بيت برسي كه طرح نظراتش را در نقل فضائل و من
كند هم تاويلاتي دارد كه بيشتر به جنبه باطنيِ  مي قرار داده است از كرامات و معجزاتي كه نقل

  .امر ولايت اشاره دارد
 تفاسير و تأويلاتي ،وي همچنين در توصيف وجود نوراني ائمه از آيات قرآن و احاديث

) ص(محمد  يومين را» االله نور السموات و الارض في يومين« آورد بطور مثال در مورد آيه مي
و ) ص(اول چيزي كه خداوند خلق نمود نور محمد « :گويد كند و مي معرفي مي) ع(وعلي 
بود و اين دو نور در عالم در گردش بودند تا اينكه خداوند خلق نمود تمام خلايق را ) ع(علي 

  ».از نور آنها
محمد و علي هر دو در معنا نور واحدند هم در ظاهر و هم « :دده مي در جايي ديگر ادامه

نبوت و ولايت در عالم باطن با يكديگر جمع .در باطن لكن ولايت از نبوت و مشتق از اوست
و در عالم شهود نيز با يكديگر و هيچ فرقي با  اند بودند و در عالم آخرت هم با يكديگر جمع

و در وصف ظاهري هر جايي نبي هست ) ع(علي  و) ص(هم ندارند مگر در دو اسم محمد 
  ».ولي با اوست و تمام هر دو در تمام يكي از آنهاست

نور قديم و مخلوق است قبل از تمام اكوان و ) ع(علي « :گويد مي و بالاخره در فرازي ديگر
 :1389، حافظ برسي( »و روزگارها؟ ها آيا نبوده نور در عالم قبل از زمان .ها اشياء و زمان

  )500و104

  :دهد مي همچنين برسي چگونگي خلقت عالم و نقش ولي مطلق را اينگونه شرح
بروز داد تمام آنها را از  ،چون خداوند اراده نمود اخراج وجود را از عالم علم به عالم كَون«

عالم باطن معنوي به عالم ظاهر صوري و ترتيب داد آنها را به اختلاف در چگونگي و توالي 
   .آنها كه در علم ازلي گذشته بود

اين ترتيب بر اساس اسرار حروفي كه نشانه و معيار قدَر الهي و محل صدور آثار اويند و 
به حسب ظاهر از خلق محجوب  ها خلق و به همانبا اين كلمات مبارك تجلي نمود براي 

  .گشت
حق در تاريكي عالم باطن كه عبارت از اختراع اول است طينت آدم را خلق كرد و در بطن 
آن عالم باطن نسبتي از اين حروف و كلمات قرار داد به همراه ترتيبي از عناصر اربعه كه براي 
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را انتقال داد به  پس آن ،ضرورت داشت ايجاد قابليت شرافت عقل و درخشندگي عالم ظاهر
اصلاب و بطون به جهت توليد و كثرت خلق در عالم ديگري كه اختراع ثاني است و در آن 

نحو اختراع اول ترتيبي از حروف و عناصر قرار داد و سپس در عالم ذر يا ابداع ه عالم هم ب
  .تالي به لطيف روح خود مشرف گردانيد

و  در عقل و لطايف حروف در روح و صور حروف در نفس به اين ترتيب معاني حروف
انتقاش آنها در قلب است پس چون مخاطب اول و مخترع اول او عقل نوراني است هر آينه 

در سر عقل .خطاب حضرت احديت به اوست چون در اوست معاني حروف و تمام حروف
امتزاج معنوي دارند پس دست به گردن يكديگر و الفتي تمام دارند و معاني حروف با عقل 

كه در عقل است بالفعل است بر خلاف روح كه چون در بدن ذاتي نيست اي  فيض انوار بسيطه
  .، پس اسرار حروف در او بالقوه استاستبلكه عرَضي 

پس اين دو در وجود اسرار حروف اتفاق دارند ولي در طريق و اطوار اختلاف دارند 
به همين ترتيب  .جويد از عقل مي و روح مدد .د از روحكن مي چنانكه نفس انساني استمداد

كنند و الف سر هر كلمه است و جميع  مي تمام حروف نوراني و ظلماني از نور الف استمداد
به جهت آنكه الف  .به الف و الف بي نياز و مستغني از ساير حروف است اند حروف محتاج

و اين يعني تمام .كنند از او مي  استمدادكند از قيموميت حق و تمام ماسوي االله مي استمداد
دارد اما الف مبسوط كه عبارت از وحدت الف و الف بسيط است و تركيبي ن اند حروف مركب

است كه نازل گرديده به رسول االله و همچنين در صحايف آدم و اي  است اول وحي »ب«از 
قول امير به اشاره است  ينوا نوح و ابراهيم و حقيقت اسرار آن مربوط و منتهي به نقطه است

  )369و111و101: 1389، حافظ برسي. (»»انا نقطة التي تحت الباء« :فرمودكه ) ع(المؤمنين 

چون نقطه است  ام، باء بسم االله بسم االله است و من آن نقطه» باء«همه معني سوره حمد در 
 ؛چيزي نيستبخشد و گرنه حرف بدون نقطه جز خطوطي كج و معوج  مي كه حروف را تعين

همين طور قرآن حقيقي هم بدون انسان كامل حقيقي حروفي بيش نيست و اوست كه آنها را 
انّ في ذلك لذكري « :همان دل انسان كامل است كه فرمود» باء« بخشد و اين نقطه مي معني

واين نقطه ) در اين براي هر كه دل دارد اندرزي است( »سوره ق 37آيه  ،لمن كان له قلب
 حصول پيدا –در مقام قرب  –بخشد و وحي حقيقي  مي قرآن تدويني را تحقق است كه

  .كند مي
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اهل « :گويد مي ابن عربي كه از سردمداران معرفي انسان كامل در تصوف است در فتوحات
كشف بر همه مذاهب و ملل و نحل و گفتارها در باب خداوند اطلاع جامع دارند و به هيچ 

از كجا  ها داند كه اين گفتارها و عقايد و انديشه مي صاحب كشف .يك از آنها جاهل نيستند
كند و براي قائلان آنها عذر پيدا كرده  مي و آنها را به موضوع اصلي خود منسوب اند اخذ شده

كند زيرا خدا آنچه را در زمين و آسمان و بين آنهاست عبث نيافريده و  نمي و آنان را تخطئه
پس هر كه  .بلكه او را آنچنان آفريد كه به صورت خدا باشده رد انسان را نيز بيهوده خلق نك

 ».مگر انسان كامل كه به كل عالم است ،در عالم است به كُل جاهل است و به بعض عالم
  )205: 1389، خواجوي(

رسد كه خدا  مي برسي پس از بيان توحيد و تنزيه و ازليت و تجريد خدا به موضوع انساني
خود و روح او را خليفه خود و قلب او را كعبه خود و مطاف فرشتگان قرار تن وي را شهر 

علامات و ، خاندان پاك رهيافته رهنما« :گويد مي ي برگزيدهها داده است و درباره اين انسان
  ».تجليات خداكه با خدا فرقي ندارد جز آنكه بنده و مخلوق او هستند

براي بحث اصلي كه اسرار اي  عنوان مقدمهداند و به  مي برسي اين همه را از بديهيات
  : آورد ومي گويد مي است) ع(اميرالمومنين 

رسيدن به  ،درب فيض گشاده است و نعمت خداي بخشنده بزرگوار بر همگان گسترده«
مواهب الهي و برخورداري از اسرار خدايي وابسته به چيزي نيست و خداوند هر كه را كه 

  )160: 1389، حافظ برسي( ».دهد يم بخواهد به رحمت خود اختصاص

  نتيجه گيري
ازعرفاءاماميه وفقها است كه درباره ولايت ائمه عليهم السلام آراءونظرياتي ، حافظ برسي

دانست  بايد ؛اند داردكه جمعي ازمردم آن رانمي پسندندووي را رمي به مرتبه غلووارتفاع كرده
ه اثبات كرده است ازشئون ومقامات حق مطلب اين است كه جميع آن چه راكه وي براي ائم

  .پايين ترازمرتبه غلواست وغيرازدرجه نبوت است، ومراتب ودرجات
كجاماياراي آن راداريم كه به غايت تشريفي كه خداوندايشان رابه آن غايت مشرف 

براي ماپروردگاري « :اند دربصائرالدرجات فرموده)ع(ام صادقام.گردانيده است دست يابيم
  ».بگوييد خواهيد مي ودرباره ماآن چه راكه باشد بگذاريدتاامورمابه سوي او
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